جنگ نرم و راهکارهای مقابله با آن از منظر قرآن
رضا شاهقليان قهفرخی

چكيده
بازداشتن از راه خدا و عبودیت بر اساس آیۀ 19 از سورۀ هود(الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ‌اللَّهِ وَ يَبْغُونَهَا عِوَجًا) از کج و معوج نشان دادن آن توسط جریان باطل نشئت می‌گیرد، که شاید بتوان آن را مصداقی از جریان جنگ نرم دشمن  برشمرد. از این‌رو، هدف از این تحقیق، بررسی تحلیلی جنگ نرم از دیدگاه قرآن و نیز راهکارهای مقابله با آن، از دیدگاه این کتاب الهی می‌باشد. با توجه به ماهیت موضوع و در پاسخ‌گویی به پرسش‌، این مقاله از روش توصیفی- تحلیلی برای بهره برده است. مقاله، از نظر نوع تحقیق در دسته پژوهش‌های نظری – کاربردی قرار دارد. روش و ابزار گردآوری اطلاعات و داده‌ها نیز به شیوه کتابخانه‌ای– اسنادی، به‌ویژه بهره‌گیری از قرآن کریم مبتنی است. نتایج تحقیق نشان‌گر آن است که قرآن با مشخص کردن مفهوم جنگ نرم، انواع روش‌های جنگ نرم را مطرح کرده است که می‌توان به تعدادی از آ‌نها از جمله: روش افتراء، شخصیت‌سازی، ارتداد، شایعه‌سازی و تهدید و تحریم اشاره کرد. همچنین راهکارهای مقابله با جنگ نرم در کتاب خداوند بیان شده ‌است: توجه به تعالیم دین و رهبران آسمانی، بصیرت، توجه به کارکرد خانواده، تقویت روحیه و افزایش نشاط، صبر و تقوی، تقویت دانش دشمن‌شناسی، احیای امر به معروف و نهی از منکر، توجه به عوامل وحدت‌بخش، امید به آینده و تقویت بعد نظامی از جمله روش‌های قرآن در مقابله با جنگ نرم دشمنان است.
واژگان کلیدی: جنگ نرم، قدرت نرم، راهکارهای مقابله، قرآن کریم.
1- مقدمه
«إِنِّی تَارِکٌ فِیکُمُ الثَّقَلَیْنِ مَا إِنْ تَمَسَّکْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا، کِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِی؛ أَهْلَ بَیْتِی وَ إِنَّهُمَا لَنْ یَفْتَرِقَا حَتَّى یَرِدَا عَلَیَّ‌الْحَوْضَ»(عاملی، جلد 27، ص33). این کلام نورانی پیامبر اکرم(ص) می‌تواند بیان‌گر این معنا باشد که یکی از مهم‌ترین مصادیق قدرت نرم در مکتب نورانی اسلام، قرآن و عترت است، بنابراین می‌فرماید: «هر فرد و گروه و جامعه‌ای که تمسک به این دو قدرت داشته باشد، هیچ‌گاه راه رستگاری و موفقیت را گم نخواهد کرد». با تمسک به قرآن و عترت به‌مثابه دو منبع عظیم و الهی قدرت نرم، می‌توان قدرت‌های نرم فرهنگ اسلامی ‌را شناسایی کرد که عمده‌ترین آنها عبارتند از: 1- ایمان و معرفت (دین‌دانی)؛ 2- تقوا و عمل صالح (دین‌داری)؛ و 3- جهاد، ایثار و شهادت‌طلبی (دین‌یاری و دین‌بانی).
هرگاه ایمان و اعتقاد به باورهای دینی در جامعه‌ای تقویت شود، آن جامعه و حکومت شکست‌ناپذیر خواهند شد، از این‌رو، امام بزرگوارمان رمز پیروزی را کلمه توحید و توحید کلمه دانسته‌اند(صحیفه امام(ره)، ج10، ص339) و هرگاه پایبندی فکری، قلبی و عملی آحاد جامعه و امت به باورهای دینی محکم باشد، هیچ قدرتی از قدرت‌های سخت و نرم شیاطین جن و انس نمی‌تواند این امت را زمین‌گیر کند و هرگاه روحیه فداکاری، ایثار، جهاد و شهادت‌طلبی و در واقع، بذل جان، مال و آبرو برای یک ملت، افتخار باشد، هیچ قدرتی به حصن حصین آن امت پولادین نمی‌تواند نفوذ کند. خطر جدی وقتی است که دشمن بتواند با راهبرد تهدید (عملی و انفعالی)، تبلیغ (اسلام‌هراسی، دین‌هراسی، ایران‌هراسی)، ایجاد اختلاف و تفرقه (شیعه و سنی، چپ و راست، مذهبی)، تضعیف، تخریب (اخلاقی و ترویج فساد)، تحریف باور‌ها و اعتقادات و با شیوه و روش القای شبهات و ترویج شهوات بر این باورهای اساسی خدشه‌ای وارد و این قدرت‌های نرم را از درون متزلزل کند.
مقابله با جنگ نرم نیازمند خودشناسی است. پیشینه جنگ نرم دشمن به آغاز و تقابل حضرت آدم(ع) و حوا(س) با شیطان برمی‌گردد. شیطان در گمراه کردن انسان از همۀ شیوه‌های خود بهره می‌گیرد؛ شیوه‌هایی چون سیاست در کمین، سیاست گام به گام، سیاست پیگیری مداوم و سیاست هجوم جمعی و همه‌جانبه. جنگ نرم دشمن توسط سردمدار اصلی آن (ابلیس) تا ظهور حضرت مهدی(عج) ادامه دارد. آنچه در این میان جلب توجه می‌کند، پیچیده‌تر شدن جنگ نرم در گذر زمان است که در عصر پیامبر(ص)، شیطان از همه تجربه‌ها، مخالفت‌ها و مقابله‌ها با جریان حق بهره می‌گرفت، از این‌رو، فرمایش پیامبر(ص) که "هیچ پیامبری مانند من اذیت نشد"(بحارالانوار، ج39، ص56) پیچیدگی و دامنۀ هجوم نرم دشمن، گستردگی آن به لحاظ وسعت میدان هجوم و تاکتیک‌های به کار گرفته شده را نشان می‌دهد.
مقاله حاضر براین باور است که مهم‌ترین جایگاه جنگ نرم، قدرت‌های نرم و شیوه‌های مقابله با آن را باید از منبع عظیم قرآن و عترت استخراج کرد که اصلی‌ترین پایگاه باورسازی در جامعه به‌شمار می‌رود.
2- کلیات
جنگ میان انسان و ابلیس، جنگ نرم‌افزاری است؛ هر چند به سبب گروه‌بندی‌هایی که پس از همراهی گروهی از انسان‌ها با ابلیس اتفاق می‌افتد، چهره دیگری از جنگ یعنی جنگ سخت نیز آشکار می‌شود. خداوند به مسئله جنگ نرم ابلیس و شیاطین علیه انسانیت توجه خاصی را مبذول داشته و در این راستا سفارش‌های بسیاری را همراه با تحلیل و تبیین و توصیف دشمنان بشریت و شیوه‌های آنان و نیز روش‌های مقابله بیان کرده است. یکی از مسائل مهم دنیای اسلام، جنگ نرم دشمنان علیه دین است. شناخت دشمن و آگاهی از شگردهای گوناگون جنگ نرم آنان، نیاز اساسی جامعه است تا هر یک از آحاد و مسئولان جامعه اسلامی ‌با شناخت دقیق مؤلفه‌ها و شگردهای این نبرد، بتوانند تاکتیک مناسب در برابر آن را به کار گیرند. قرآن کریم در عصر جاهلیت نازل شده و کفار و منافقان عصر نزول برای مقابله با اسلام از هیچ کوششی دریغ نورزیده‌اند، از این‌رو قرآن کریم صحنه‌های جنگ نرم دشمنان اسلام را به خوبی ترسیم کرده است. در این حال، پرسش‌های محوری بحث حاضر عبارتند از اینکه: از نگاه آیات قرآن شیوه‌های جنگ نرم دشمن چیست؟ راهکارهای مقابله با نقشه‌های آنان کدام است؟ و با چه نیرویی می‌توان در برابر دشمنی مخالفان مقابله کرد؟
برروی هم، هدف از این تحقیق بررسی تحلیلی جنگ نرم از منظر قرآن و نیز راهکارهای مقابله با آن، از دیدگاه این کتاب الهی است. پرسش اساسی مقاله نیز این می‌باشد که "از منظر قرآن جنگ نرم چه مفهومی ‌دارد و راهکارهای مقابله با آن چیست؟". بر این اساس، فرضیه تحقیق را می‌توان چنین بیان کرد که از دیدگاه قرآن، خداوند انسان را مخلوق خود و مقام جانشینی خود در زمین قرار داد و ابلیس به خاطر درک نکردن ربوبیت تشریعی و پایبندی به آن از درگاه الهی رانده شد و از همان زمان جنگ نرم خود را علیه حضرت آدم و فرزندان او شروع کرد، که هدف آن نفوذ در لایه‌های فکری و معنوی و انگیزشی انسان است. از این‌رو می‌توان با پایبندی و تمسک به اوصاف آنها از دیدگاه قرآن به مقابله با این جنگ رفت و در آن پیروز شد.
با توجه به ماهیت موضوع و در مسیر پاسخ‌گویی به پرسش این تحقیق، روش توصیفی- تحلیلی برای بررسی موضوع انتخاب و استفاده شده است. روش و ابزار گردآوری اطلاعات و داده‌ها نیز به شیوه کتابخانه‌ای – اسنادی، به‌خصوص قرآن کریم و منابع اینترنتی است. از این‌رو، در این روش با مطالعه چندین کتاب، فصلنامه تخصصی، مقالات و تحقیق دیگر پژوهش‌گران و جست‌وجو در فضای اینترنت اطلاعات مورد نیاز جمع‌آوری و سعی شده است، تجزیه و تحلیل داده‌ها به صورت کیفی صورت پذیرد و به پرسش‌ تحقیق پاسخی مناسب داده شود.
مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) پیرامون جنگ نرم می‌فرمایند: «جنگ نرم نتیجۀ تهدیدات نرم ناشی از قدرت نرم می‌باشد و در آن تلاش می‌شود با به‌کارگیری ابزارهای گفتاری و شنیداری و تصویری یا رسانه‌ای در مرکز کنترل انسان وارد شده و عناصر فرهنگی آن را تحت شعاع قرار داده یا تغییر دهند و او را به انجام کاری مجاب نمایند. به عبارت دیگر، در این جنگ دشمن به سراغ سنگر‌های معنوی ایمان‌ها، معرفت‌ها، عزم‌ها، پایه‌ها و ارکان اساسی یک نظام و یک کشور می‌رود تا آنها را منهدم کند؛ و یا نقاط قوت را در تبلیغات خود به نقاط ضعف تبدیل کند؛ فرصت‌های یک نظام را به تهدید تبدیل کند(مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی)، 2 مهر 1388). از این‌رو، با این دغدغه و با توجه به بیان این مسئله، مقاله بر آن است تا گوشه‌هایی از این تحلیل‌ها و تبیین‌ها و توصیه‌های خداوند را که در قرآن بیان شده است، پیرامون جنگ نرم تبیین و تحلیل کند و راهکارهای مقابله با جنگ نرم را از دیدگاه این کتاب الهی مورد بررسی قرار دهد.
3- تعریف جنگ نرم

جنگ نرم در اصطلاح جنگی است که با رویکرد و سلاح تبلیغی و روانی و به دور از مداخله و اقدامات فیزیکی مستقیم یا غیرمستقیم نیروهای دشمن انجام می‌گیرد و محدوده عملکرد آن به‌جای مرزهای آشکار و مرزهای پنهان بین دشمن و جبهه داخلی متن جامعه و ارزش‌های حق می‌باشد و هدفش تلاش برای تغییر باورها، ذائقه‌ها، گرایش‌ها و ارزش‌های پیروان و ملت و امت حق است تا سرانجام با ریزش‌ نیروهای ارزشی و مردمی‌ و تفرقه‌هایی که داخل جبهه حق صورت می‌گیرد این جبهه از درون به زوال و نابودی یا سستی گراید. در جنگ نرم واژه‌هایی چون جبهه دشمن، حق جبهه داخلی، نرم‌افزار و ارزش‌ها مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. اگر با این نگرش، جنگ نرم را به قرآن عرضه کنیم واژه حق و باطل معرف دو جبهه خودی و غیرخودی خواهد بود و از این منظر هر فرد و گروهی که پرچم‌دار و عامل به دستورات و آموزهای الهی باشد در جبهه حق بوده و هر کس غیر از این باشد در گروه باطل قرار خواهد داشت. برخلاف نگاه روشنفکری که انسان‌ها را به سه دسته سفید، سیاه و خاکستری تقسیم می‌کنند؛ از نگاه قرآنی سرانجامِ انسان‌ها از منظر تحلیلی و تبیینی یا سفید است یا سیاه. با توجه به این نگاه قرآنی به مسئله مرزبندی‌ها در جنگ نرم از جهت مصداق‌شناسی جنگ نرم در قرآن انسان را باید محور مطالعه و منشأ و مصداق قرار داد. بدین‌گونه که با انسان‌شناسی در دو حوزه تاریخی و اجتماعی می‌توان به بازشناسی مصادیق جریان حق بر مبنای انسان و زندگی انسانی پرداخت که می‌تواند مورد هجوم نرم دشمن قرار گیرد(جوشقانی، 1390، ص12).

به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله‌العالی)، «جنگ نرم یعنی جنگ به وسیلۀ ابزارهای فرهنگی، به وسیلۀ نفوذ، به وسیلۀ دروغ، به وسیلۀ شایعه‌پراکنی با ابزارهای پیشرفته‌ای که امروز وجود دارد؛ ابزارهای ارتباطی که ده سال قبل، پانزده سال قبل و سی‌سال قبل نبود و امروز گسترش پیدا کرده است. جنگ نرم یعنی ایجاد تردید در دل‌ها و ذهن‌های مردم»(مقام معظم رهبری، 4 آذر 1388).
ابزار‌های گوناگونی برای اجرای این تهدید استفاده می‌شود مانند تبلیغات، رسانه، احزاب، شیوۀ القای شبهه‌پراکنی، تریبون و ... . هدف همان‌گونه که گفته شد، فتح سنگر‌های فکری و عقیدتی جامعه است که رهبر انقلاب در این باره نیز می‌فرمایند: «در جنگ نظامی ‌دشمن به سراغ سنگرهای مرزی ما می‌آید. مراکز مرزی ما را سعی می‌کند منهدم کند تا بتواند در مرز نفوذ کند. در جنگ روانی و آنچه که امروز به آن جنگ نرم گفته می‌شود در دنیا، دشمن به سراغ سنگر‌های معنوی می‌آید که آنها را منهدم کند»(مقام معظم رهبری، 2 مهر 1388).
4- جنگ نرم از دیدگاه قرآن
با توجه به تعاریفی كه از جنگ نرم شده است، به‌خوبی می‌توان تحلیل و تبیین ابعاد آن را از لابه‌لای آیات شریف قرآن جست‌وجو كرد. خداوند در قرآن، وجود جنگ نرم و تلاش خزنده دشمن برای راه‌اندازی آن را هشدار می‌دهد، سپس سردمداران این تهدید بزرگ را معرفی كرده و سرانجام به طور مفصل، روش‌های براندازی نرم توسط دشمنان جریان حق را افشا می‌كند.

1-4. هشدار به وجود جنگ نرم
در آیات متعدد قرآن جنگ نرم دشمنان ضد طرفداران جریان حق تبیین و به همۀ مؤمنان هشدار داده شده است که مراقب این فتنۀ عظیم دشمنان باشند. شاید بتوان واضح‌ترین اشارۀ قرآن به جنگ نرم را آیۀ 15 سورۀ طارق دانست، «إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا؛ آنان [برای نابودی حق] نیرنگ می‌زنند». منظور قرآن از مکر و حیله همان حرکت خزنده و آرام دشمنان برای به زانو درآوردن جریان حق است که امروز از آن با عنوان جنگ نرم یاد می‌شود. همچنین می‌توان از زوایای دیگری به این بحث نگریست، چنانکه قرآن کریم می‌فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَ مَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ  قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ؛ ای مؤمنان! از غیر خودتان [که در حقیقت شیطان مجسم هستند] برای خود مَحرمِ راز انتخاب نکنید، [بیگانگان] از هیچ توطئه و فتنه‌ای دربارۀ شما کوتاهی نمی‌کنند، گرفتاری و زیانِ شما را دوست دارند، یقیناً دشمنی [با اسلام و مؤمنان] از لابه‌لای سخنانشان پیداست، و آنچه در درونشان [از کینه و نفرت] پنهان می‌دارند بزرگ‌تر است، ما نشانه‌ها[ی دشمنی و آلودگی ظاهر و باطنشان] را اگر اندیشه کنید برای شما روشن ساختیم» (آل‌عمران/118).
خداوند متعال پس از هشدار به وجود جنگ نرم دشمنان، شیطان را شکل‌دهندۀ اصلی این تهدید می‌داند که شیوۀ او نیز به‌طوردقیق مطابق با ویژگی‌های جنگ نرم است؛ یعنی حرکتی آرام، تدریجی، بلندمدت و نرم‌افزارانه. چنان‌که قرآن می‌فرماید: « وَلَاتَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ‌الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ؛ از گام‌های شیطان [که انواع محرّمات است] پیروی نکنید؛ زیرا او دشمن آشکار شما است»(بقره/168). "خطوات الشیطان" به یک مسئله دقیق تربیتی اشاره دارد و آن اینکه انحراف‌ها و تبهکاری‌ها اغلب به‌طور تدریجی در انسان نفوذ می‌کند، نه به‌صورت دفعی و فوری. برای آلوده شدن یک جوان به مواد مخدر، قمار یا شراب، مراحلی وجود دارد. در گام نخست به‌صورت تماشاچی در این جلسات شرکت می‌کند و انجام این کار را ساده می‌شمارد. گام دوم شرکت تفریحی در مجلس قمار بدون نیت برد و باخت یا استفاده از مواد مخدر برای رفع خستگی یا درمان بیماری و ... است. گام سوم استفاده از این مواد به‌صورت کم و موقت است. سرانجام گام‌ها به صورت یکی پس‌ از دیگری برداشته می‌شود و شخص به صورت یک قمارباز حرفه‌ای یا یک معتاد سخت و بی‌نوا درمی‌آید. وسوسه شیطان به‌طورمعمول به همین صورت عمل می‌کند و انسان را قدم به قدم به سوی پرتگاه می‌کشاند. این موضوع منحصر به شیطان اصلی نیست. تمام دستگاه‌های شیطانی و آلوده برای پیدا کردن نقشه‌های شوم خود از این روش استفاده می‌کنند، که در اصطلاح امروزی به آن تهدید یا جنگ نرم گفته می‌شود(جوشقانی، 1390، ص10).
2-4. دشمنان مؤمنین و برخی سردمداران جنگ نرم از منظر قرآن
در نبرد ناپیدای جنگ نرم در یک سو، مؤمنان الهی و در سوی دیگر دشمنان دین خدا قرار دارند. نشناختن چهره دشمنان الهی توسط مسلمانان ممکن است آنان را در دام خود گرفتار کنند. شناخت دشمن در جنگ سخت، بسیار آسان است. او با صدای بلند و بدون واهمه خود را دشمن معرفی می‌کند و با تمام قوا به جنگ آمده است و انسان می‌داند با چه کسی طرف است؛ اما در جنگ نرم، دشمن در قالب دوست و خیرخواه و با انواع حیله‌ها ظاهر می‌شود؛ چنان‌که قرآن در باره شیطان می‌فرماید: «او قسم خورد که من برای شما دو نفر (آدم و حوا) از خیرخواهانم» (اعراف/21). از این‌رو، شناسایی دشمن در جنگ نرم بسیار مهم است. قرآن، دشمنان مؤمنین را اینگونه معرفی کرده است:
1. شیطان. قرآن درباره شیطان می‌فرماید: «إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ؛ مسلّماً شیطان دشمن آشکار انسان است» (یوسف/5). امام علی(ع) نیز می‌فرماید: «شیطان‌ راه‌های خود را به شما آسان جلوه می‌دهد، تا گره‌های محکم دین شما را یکی پس از دیگری بگشاید» (نهج‌البلاغه، خطبه121) و باز شدن هر گره، به همان اندازه انسان را از دین خدا و فطرت الهی خویش جدا می‌گرداند تا جایی که رابطه وی با دین الهی قطع می‌شود؛ یعنی دیگر چیزی در درون او وجود ندارد تا قلباً به آن تمسک جوید(طباطبایی، 1417، ص101).
2. کافران. قرآن درباره کفار می‌فرماید: «مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جِبْرِيلَ وَ مِيكَالَ فَإِنَّ‌اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ؛ هرکس با خداوند و فرشتگان و رسولانش و جبرئیل و میکائیل دشمن باشد [یقیناً کافر است،] و قطعاً خدا دشمن کافران است(بقره/ 98)؛ خدا از آن جهت دشمن کافران است که آنها همواره با دین خدا دشمنی می‌کنند و در راه خدا ایجاد مانع می‌کنند(انفال/36)؛ و برای نابودی حق می‌کوشند(کهف/56) و سعی می‌کنند اهل حق را از حق رویگردان کنند(نساء/89).
3. یهود و مشرکان. قرآن در آیه 82 سوره مائده درباره این دو گروه می‌فرماید: «لَتَجِدَنَّ أَشَدَّالنَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا؛ مسلّماً سرسخت‌ترین مردم را در کینه و دشمنی با مؤمنان، یهودیان و مشرکان خواهی یافت». ادامه دشمنی آنان در قرون متمادی نسبت به مسلمانان و حتی مسیحیان، شاهد محکمی‌ بر صدق این مدعاست. گرچه خطاب این آیه با پیامبر(ص) است؛ اما پوشیده نیست که آیه در مقام بیان قانون و ضابطه‌ای کلی است(طباطبایی، 1417: 6/80).
4. منافقان. آنان خطرناک‌ترین دشمنان اسلام هستند. بسیاری از جلوه‌های جنگ نرم مثل تحقیر مؤمنان (هود/27)، ایجاد عملیات روانی (احزاب/13)، افساد در پوشش اصلاح (بقره/11)، دروغ‌گویی (منافقون/1)، وعده‌های دروغین (توبه/77) و تضعیف باورهای دینی (احزاب/12) توسط منافقین اجرا می‌شود. نفاق، در جایی است که مسلمانان دارای قدرت باشند و مخالف به خاطر ترس نتواند اظهار مخالفت کند. در این هنگام، مخالفان نفاق را در پیش می‌گیرند و خلاف آنچه را در دل دارند، اظهار می‌کنند و چنین شرایطی برای مسلمانان در مدینه فراهم گردید. این افراد بدترین دشمن هستند که انسان او را دوست خود می‌پندارد. اما بیشترین عداوت را در حق انسان انجام می‌دهند(طباطبایی، 1417، 11/280).
5- آموزه‌های اصلی قرآنی در حوزه دشمن‌شناسی و مقابله با دشمن
در قرآن کریم و نیز در تاریخ اسلام ما موراد بسیاری داریم که در آن با بهره‌گیری از جنگ نرم برای پیشبرد اهداف استفاده شده است و این هم از ناحیه خداوند و مؤمنان و هم از ناحیه مشرکان و کافران و شیاطین مورد استفاده قرارگرفته است. برای توضیح بیشتر می‌توان گفت: آموزه‌های قرآنی به جنگ نرم در حوزه دشمن‌شناسی و مقابله با دشمن، توجه داشته است. آیات بسیاری به این مسئله از دو زاویه مختلف نگریسته است. به این معنا که اگر دشمن برخی از سازوکارهای عملیات روانی را در جنگ نرم به کار می‌گیرد، جامعه اسلامی ‌نیز در دفاع و مقابله با دشمن باید از همه امکانات بهره گیرد و در جنگ نرم، به حکم مقابله به مثل«فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوااللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ‌اللَّهَ مَعَ‌الْمُتَّقِينَ» عمل کند(بقره/۱۹4).

البته در این آیه و آیات دیگر بر این مهم توجه و تأکید شده است که مؤمنان به حکم تقوای الهی، از هرگونه رفتارهای ضد اخلاقی و عقلانی که هنجارها و ارزش‌های اساسی بشریت را تضعیف ‌کند و یا از میان بر‌دارد باید پرهیز کنند. بنابراین خطوط قرمزها و محدودیت‌هایی را برای این مقابله به‌مثل در همه حوزه‌ها از جمله جنگ نرم معین کرده است که مؤمنان نمی‌توانند از آن مرزها گذر کنند و همانند دشمنان خدا و دین، عمل نمایند؛ برای نمونه قتل و غارت بی‌گناهان و زنان و کودکان در فرهنگ ضدبشری دشمنان اسلام صورت می‌گیرد ولی مؤمنان مجاز نیستند اینگونه رفتار کنند. در جنگ نرم نیز دشمنان به شیوه‌های زشت و ناپاکی رو می‌آورند که حریم‌های انسانی و نیز قداست و کرامت بشری را می‌شکند و به تهمت و افتراهای ناموسی و همانند آن رو می‌آورند، در حالی که مؤمنان براساس آموزه‌های اسلامی ‌و محوریت تقوای عقلانی و عقلایی و شرعی نمی‌توانند در جنگ نرم از آنها بهره گیرند.
6- برخی از شیوه‌های جنگ نرم در قرآن
1-6. قرآن و ضرورت آمادگی دائمی ‌برای جنگ نرم و سخت. حفاظت از منافع مادی و معنوی فرد و اجتماع در آموزه‌های دستوری قرآن مورد توجه بوده و بر آن تأکید شده است. از آن میان می‌توان به آموزه‌های دستوری قرآن به عملیات روانی و ترساندن دشمن از هرگونه تحرکات مخرب و ایجاد تنش در جامعه اشاره کرد. بسیاری از آیات قرآن که به شکل انذار وارد شده است نوعی عملیات روانی را مدنظر دارد. در آیه ۶ سوره انفال، قرآن به مسئله عملیات روانی اشاره داشته و می‌فرماید: «تُرهِبونَ بِه عَدُوَّ اللهِ وَ عَدُوَّکُم؛ تا دشمنان خدا و خودتان را بترسانید». در حقیقت قرآن آمادگی نظامی ‌را که به دو شکل شمار کمّی ‌نظامیان آموزش‌دیده و آماده و تهیه تجهیزات نظامی ‌پیشرفته صورت می‌گیرد، به‌عنوان عوامل مؤثر در حوزه عملیات روانی مورد ارزیابی و تحلیل قرار می‌دهد و به نقش بازدارنده آن اشاره می‌کند. روشن است که آمادگی در همه جهات می‌تواند دشمنان را از تجاوز به مرزهای جغرافیایی و معنوی مسلمانان باز دارد. در آیات قرآن با تأکید بر عملیات روانی این مسئله نمایانده می‌شود که انسان‌ها به‌طور طبیعی گرایش به روحیه تجاوزگری دارند و برای خاموش کردن و از میان بردن بسترهای مناسب آن باید همه امکانات پیشرفته و سلاح‌های بازدارنده فراهم آید. هدف از تهیه نفرات و تجهیزات آن است که به دشمن هشدار داده شود که هرگونه جنگ و دامن‌زدن به آن نه تنها برای او منافع اقتصادی یا معنوی نخواهد داشت بلکه منافع مهم‌تری از دست خواهد داد. در حقیقت قرآن بیان می‌کند که آمادگی نظامی ‌مسلمانان نه برای تهاجم و تجاوز بلکه برای دفاع از منافع امت است به‌گونه‌ای که رویارو نشدن دشمنان با چنین مسلمانان آماده‌ای به نفع دشمنان خواهد بود.
2-6. ابعاد آمادگی نظامی ‌و عملیات روانی. یکی از مهم‌ترین ابزارهای بازدارنده از هرگونه تجاوز دشمنان، عملیات روانی است که با کم‌ترین هزینه بیشترین بهره و منافع به دست می‌آید. آیات قرآن در همه مواردی که با دشمنان مشرک و منافق و کافر سخن می‌گوید از حربه عملیات روانی بهره می‌برد. در آخر این آیات ما با کلمات تند و انذار و هشدارهای سختی مواجه می‌شویم که روحیه دشمن را خرد می‌کند. خداوند پس از بیان هر مطلبی که درباره دشمنان اسلام است آنان را به عذاب سخت، بدبختی، بدفرجامی‌ و آتش دوزخ و مانند آن وعده می‌دهد و بیان می‌کند که رفتار دشمنان نه تنها برای آنان نفعی نخواهد داشت بلکه موجبات بدبختی آنان را فراهم می‌آورد. تخطئه و درهم شکستن روحیه آنان، از اهداف این عملیات روانی است.
3-6. اصل هراس‌انگیزی و بازدارندگی. برای رسیدن به این هدف، قرآن به مسلمانان شیوه‌های دیگری می‌آموزد تا به کمک آن عملیات روانی را تشدید کنند و با متزلزل کردن روحیه دشمن، هرگونه تحرک تنش‌آفرین و خشونت‌باری را از آنان سلب کند. از آن میان می‌توان به ساخت هرگونه ابزار و ادوات جنگی و غیرجنگی که نقش دفاعی و بازدارندگی را دارند، اشاره کرد. در آیات قرآن به‌ویژه در آیه ۶ سوره انفال به اصول کلی توجه شده و تنها برای بیان نمونه عصری، از برخی از مصادیق نام برده شده است. اصل کلی که قرآن به صورت آموزه‌ای دستوری به مسلمانان آموزش می‌دهد، فراهم‌آوری توان و نیرو است. توان شامل هرگونه ابزار و آلات بازدارنده و یا هجومی یا دفاعی است. از این‌رو تنها به سلاح اشاره نشده است. تهیه هر چیزی که قدرت امت و دولت اسلامی ‌را افزایش می‌دهد امری لازم و ضروری است و با توجه به شرایط مکانی و زمانی تغییر می‌کند. ممکن است چیزی در زمانی ابزار جنگی مناسبی باشد ولی در عصر دیگری نه تنها مفید نباشد بلکه زیان‌بار به قدرت اسلام و مؤمنان باشد. در زمانه ما رسانه‌ها به‌عنوان یکی از ابزارهای جنگی قوی مطرح هستند، بنابراین بر امت است که از این توان نیز برخوردار شوند. چنان‌که فراهم‌آوری نفرات و نیروی انسانی زبده و کارآمد امری است که هرگز نباید آن را دست‌کم گرفت. در زمانی، نیروی زبده کسی است که سوار بر اسب، تیراندازی می‌کند و در زمانی دیگر کسی است که در پس شبکه جهانی اینترنت و یا حوزه خبری و رسانه‌ها به عملیات روانی می‌پردازد. فراهم‌آوری و آموزش نیروی زبده به معنای آن است که در همه زمینه‌ها (توان و نیرو) از آمادگی لازم و بازدارنده برخوردار باشیم. در همه این ابزارها و نیروها آن چه مهم و اساسی است اصل هراس‌انگیزی و ایجاد بازدارندگی است(ر.ک: طبرسی، 1384، ج۳، ص۲۱۱؛ طبری، 1412، ج۴، ص۷۲2).
آگاهی از نقاط ضعف و قوت دشمن یا امور دفاعی، جزئی از این آمادگی است که مفسران در بیان این آیه آورده‌اند. آیات دیگری از قرآن بر این جنبه از آمادگی دفاعی تأکید دارند که از آن میان می‌توان به آیه ۴۹ سوره نساء اشاره کرد؛ زیرا از لوازم مصونیت یافتن از دشمن، شناخت دقیق موقعیت جغرافیایی و توان و قوت و قدرت دشمن است. چنانکه شناخت نقاط ضعف و اختلاف فکری و یا روشی نیز از ابزارهای مهم است که در ایجاد قوه بازدارندگی نقش مهمی‌ را ایفا می‌کند. رزمایش‌های مختلف در حوزه‌های مؤثر و کاربردی، از دیگر ابزارهای عملیات روانی است. افزون بر اینکه در این رزمایش‌ها، نیروهای نظامی ‌با توان و امکانات خود به صورت علمی ‌آشنا می‌شوند و مهارت آنان افزایش می‌یابد، تأثیر مهمی‌ در روحیه دشمن نیز به‌جا می‌گذارد. نمایش قدرت و توان نظامی ‌به معنای ایجاد رعب و هراس در دل دشمن است تا فکر تجاوز را به ذهن خود راه ندهد. برخی از مفسران در بیان شدت عملی که در آیه ۳۲۱ سوره توبه آمده است گفته‌اند: مراد از آن ضرورت نمایش قدرت و روحیه جنگاوری سپاهیان اسلام است(مکارم شیرازی، ج ۸، ص۷۹1).

7- برخی از شیوه‌های عملیات نرم شیاطین در قرآن
برخی از شیوه‌های عملیات نرم شیاطین در زبان قرآن كه مستكبران و طاغوت‌ها اجرا كردند و خداوند به مؤمنان در این موارد هشدار می‌دهد، از این قرارند:

1-7. بهره‌گیری از علوم و فناوری زمان. زمان حضرت موسی(ع) فرعون با بهره‌گیری از علم سحر برای مقابله و جنگ با حضرت می‌رود: «وَ قَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ(79) فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ(80) فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ‌ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ؛ فرعون گفت: [برای شکست دادن این دو نفر] هر جادوگرِ دانا و زبردستی را نزد من آورید(79) چون جادوگران آمدند موسی به آنان گفت: آنچه را بر افکندن آن مصمم هستید بیفکنید(80) چون افکندند، موسی گفت: آنچه را [در این صحنه] آوردید جادوست، به زودی خداوند آن را باطل می‌کند، یقیناً خداوند کار تبهکارانِ فتنه‌انگیز را به سرانجامی شایسته نمی‌رساند (81)» (یونس/ 81-79).
2-7. تشكیك در عقاید. «وَ كَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَ كُنَّا تُرَابًا وَ عِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ؛ و پیوسته می‌گفتند: آیا زمانی که مُردیم و خاک و استخوان شدیم حتماً برانگیخته می‌شویم؟» (واقعه/47).

3-7. حمایت نکردن انسان‌های نخبه از این فرد و تفكر. «فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَ مَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِين؛ سران [متکبّر و] کفرپیشۀ قومش گفتند: ما تو را جز بشری مانند خود نمی‌بینیم، و جز فرومایگانی که بدون اندیشه و نسنجیده از تو پیروی می‌کنند کسی را مشاهده نمی‌کنیم، و هیچ برتری برای جمع شما نسبت به خود نمی‌یابیم، بلکه شما را دروغ‌گو می‌دانیم» (هود/27).

4-7. بهره‌گیری از مسائل اقتصادی یا فشار از طریق تحریم یا ایجاد اخلال مانند احتكار. «وَ إِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَ لَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ؛ و به سوی مردم مَدین، برادرشان شعیب را [فرستادیم]، گفت: ای قومِ من! خداوندِ یکتا را بپرستید! که شما را جز او هیچ معبودی نیست، از پیمانه و ترازو نکاهید! زیرا شما را توان‌گر می‌بینم، و بر شما از عذابِ روزی فراگیر می‌ترسم» (هود/84).

5-7. افکندن بذر دشمنی و نفاق و تفرقه. «إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَاءَ فِي‌الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ؛ شیطان فقط می‌خواهد در [آلوده‌کردنتان به] شراب و قمار بین شما دشمنی و کینه سخت اندازد، و از یاد خدا و نماز بازتان دارد، آیا از این امور [با همۀ زیان‌هایی که دارد] بازمی‌ایستید؟» (مائده/91).

6-7. عقب‌مانده و گرفتار فساد کردن ملت‌ها. «الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَ اللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَ فَضْلًا وَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ؛ شیطان شما را [به هنگام انفاق] به تهیدستی تهدید می‌کند [و از نداری می‌ترساند]، و شما را به کار بسیار زشت [چون بخل‌ورزی هنگامِ انفاق و صدقه و کمک به نیازمندان] فرمان می‌دهد، و خداوند شما را از سوی خود وعدۀ آمرزش و فزونی مال می‌دهد؛ خداوند بسیار عطاکننده و داناست» (بقره/267).

7-7. تزریق مداوم وسوسه. «فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَ قَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ؛ شیطان آن دو را [برای تسلیم شدنشان به خواسته‌هایش با چهره‌ای خیرخواهانه] وسوسه کرد، تا آنچه از شرمگاهِ بدنشان بر آنان پوشیده بود آشکار کند، [وسوسه‌اش این بود که] گفت: پروردگارتان شما را از [خوردن میوۀ] این درخت نهی نکرده مگر برای اینکه مبادا هر دو تبدیل به فرشته شوید، یا به عمر جاویدان دست یابید»(اعراف/20).

8-7. هدف قرار دادن پاكان و نخبگان. «إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ؛ مسلّماً هرگاه وسوسه‌ای از سوی شیطان به تقواپیشگان رسد [به فرمان‌های خدا و محاکماتِ قیامت] توجه قلبی کنند، و بی‌درنگ [به وسوسۀ دشمن] بینا می‌شوند، [در نتیجه از افتادن در دامِ وسوسه در امان مانند» (اعراف/ 201).

9-7. تزیین و زیبا جلوه دادن. «وَ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَ قَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ إِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَاتَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ؛ [توجه کنید] که شیطان اعمالشان را [که در مسیر دشمنی با خدا و پیامبر بود] در نظرشان آراست و [درست نشان داد، به این صورت که به آنان] گفت: امروز [با این نفرات و سازوبرگ جنگی فراوانتان،] کسی از مردم بر شما پیروز نخواهد شد، و من یاورتان هستم. ولی زمانی که دو گروه با هم روبه‌رو شدند به آنان پشت کرده [پا به فرار گذاشت،] و [در حال فرار] گفت: من از شما بیزارم، من چیزی [چون نزول فرشتگان] را می‌بینم که شما نمی‌بینید، همانا من از خداوند می‌ترسم؛ زیرا خداوند سخت کیفر است» (الانفال/ 48).

10-7. ایجاد فتنه. «لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ؛ [سبب این ماجرا این است] که خداوند شبهه‌اندازی شیطان را آزمایشی برای بیماران و سنگدلان قرار می‌دهد [تا به اوج شقاوتشان برسند؛ زیرا امیدی به ایمان آوردنِ آنان نیست]، مسلّماً ستمکاران در نهایت مخالفت و ستیز [با حق و حقیقت] هستند» (حج/53).
11-7. اقدام گام به گام. «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَ مَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ لَوْ لَا فَضْلُ‌ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَ لَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ؛ ای مؤمنان! از گام‌های شیطان پیروی نکنید، هرکس از گام‌های شیطان پیروی کند [در دنیا و آخرت دچار خسارت می‌شود؛ زیرا] شیطان به گناه آشکار و کارهای ناپسند فرمان می‌دهد، و اگر احسان و مهربانی خداوند بر شما نبود هرگز اَحدی از شما [از هیچ گناهِ آشکار و پنهان] پاک نمی‌ماند [و به رشد و صلاح نمی‌رسید،] ولی خداوند هرکه را بخواهد [درصورتی که با شیطان مخالفت کند] پاک می‌کند و خداوند شنوا و داناست» (نور/21).

12-7. دورن کردن جامعه از توحید و خدامحوری. «اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ؛ شیطان بر آنان چیره شده و یاد خدا را از خاطرشان برده، آنان حزب شیطانند، آگاه باشید که حزب شیطان زیان‌کارانِ [واقعی]اند» (مجادله/19).

13-7. نابود کردن هویت ملت‌ها و جوامع. «كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ؛ [داستان منافقانی که کافرانِ اهل کتاب را با وعدۀ دروغ فریفتند] چون داستان شیطان [است]، که به انسان گفت: کافر شو! وقتی کافر شد، [شیطان] گفت: من از تو بیزارم، [و کفرت را برعهده نمی‌گیرم؛ زیرا] من از خدا پروردگار جهانیان می‌ترسم» (حشر/16).

14-7. بهره‌گیری از ضعف‌های جامعه و اشخاص. «وَ لَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ؛ مسلّماً ابلیس پندارش را [که اِعلام کرده بود نسل آدم را گمراه می‌کنم،] نسبت به آنان تحقق داد، که همه جز گروهی از مؤمنان پیروِ او شدند» (سباء/20).
15-7. بهره‌گیری از شعر برای تحقیر و تمسخر. دشمنان برای تحقیر و تمسخر پیامبران، خود از ابزار شعر نیز بهره می‌بردند و این اشعار را به‌گونه‌ای می‌سرودند که مخاطبان از انتساب خود به پیامبران و عنوان پیرو بودن شرم کنند(صافات/۳۶، طور/۳۰، انبیا/۵ و حاقه/41).

16-7. افسانه‌سرایی. افسانه‌سرایی از دیگر روش‌هایی بود که دشمنان برای مقابله با پیامبران در جنگ نرم از آن استفاده بسیار می‌کردند که آیاتی چون آیه ۲۵ سوره انعام و ۳۱ سوره انفال و ۲۴ سوره نحل و ۸۳ سوره مؤمنون و ۵ سوره فرقان و آیاتی دیگر بر آن دلالت می‌کند.
در رابطه با جنگ نرم در تاریخ اسلام هم می‌توان اینگونه بیان کرد که اگر نگاهی به پیشینه تبليغات و جنگ نرم دشمنان عليه اسلام داشته باشيم، می‌بینیم که تاريخ اسلام و تشيع پر است از اينگونه برنامه‌ها و هجمه‌های تبليغاتی. اين فعاليت‌ها از زمان صدر اسلام و پس از پيامبر(ص) وجود داشته است؛ حكومت معاويه، بنی‌اميه و عباسيان هم، به نوعی، جنگ‌های نرمی‌ را عليه ائمه معصومين(ع) و مكتب تشيع داشته‌اند. مسائلی مانند جعل حديث، منع از كتابت حديث و حسبنا كتاب‌الله، از مواردی است كه می‌توان از آنها به‌مثابه مصاديق جنگ نرم ياد كرد. در مقابل ائمه معصومین و مؤمنین نیز با انجام بعضی امور مانند ادعیه و توسلات معنی‌دار و نیز جذب افراد مؤمنی که در حکومت وقت نفوذ داشتند و نیز برپایی جلسات محرمانه برای تربیت افراد مطمئن و مؤمن و ... به جنگ نرم با حکومت غاصب و ظالم وقت خود می‌پرداختند(وبگاه پرسمان).
8- راهکارهای مقابله با جنگ نرم از منظر قرآن
کنترل منابع قدرت نرم دشوار است؛ اما تأثیر آن تا حدود بسیار زیادی به پذیرش مخاطبان بستگی دارد. به همین دلیل توجه و ارتقاء قدرت نرم موجود در جامعه اسلامی، عمده راهکاری است که تلاش دشمنان را خنثی خواهد کرد. در برابر جنگ نرم دشمنان، دو راه وجود دارد: تسلیم یا مقابله. اسلام راه اول را نمی‌پذیرد و کوچک‌ترین تسامح در امر دین که موجب تضعیف یا نابودی آن شود را مردود می‌شمارد؛ زیرا تسلیم از موضع ضعف صورت می‌گیرد و اسلام و مسلمین ـ چنان که تابع شرع مقدس باشند ـ در موضع قدرت قرار دارند. «وَ لَا تَهِنُوا وَ لَا تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ؛ [در انجام فرمان‌های خدا و پیامبر و در عرصۀ نبرد با دشمنان] سستی نکنید، و [از پیشامدهای ناگوار و سختی‌ها] اندوهگین نشوید، که شما اگر [از روی راستی و درستی] مؤمن باشید از همه برترید» (آل‌عمران/139). نه تنها توان مقابله در مؤمنین وجود دارد؛ بلکه اسلام به قدری قدرتمند است که اگر مسلمین نسبت به آن آگاهی داشته باشند و در عمل به آن ملتزم باشند، قادر خواهند بود اسلام را در سراسر جهان مستقر سازند؛ همان‌گونه که با ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) این اتفاق خواهد افتاد؛ کتاب خدا و آثار دین زنده خواهد شد، بناهای شرک و نفاق ویران، شاخه‌های گمراهی و اختلاف بریده، اولیاء الهی عزیز و دشمنان ذلیل خواهند شد.
1-8. توجه به تعالیم دین و رهبران آسمانی. در قرآن، علوم گذشته و اخبار آینده آمده است، دوای دردها و نظم امور در قرآن است(نهج‌البلاغه، خطبه158). قرآن قدرتی است که یاورانش شکست ندارند و حقی است که مددکارانش خوار نمی‌شوند (نهج‌البلاغه، خطبه198). قرآن کریم ضمن بیان مشکلات فردی، اجتماعی، سیاسی و ... همواره راه حل مناسب معضل را به نیکوترین شکل بیان کرده است؛ اگر از تحقیر و استهزا، تضعیف رهبری، شایعه‌پراکنی، تفرقه‌افکنی و ... سخن می‌گوید، با بیان‌های گوناگون و شیوا، راه‌های مقابله با آنها را نیز مطرح می‌سازد؛ به‌گونه‌ای که مسلمین را از هر منبع اطلاعاتی دیگر غنی می‌گرداند. سخنان و رفتار پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) نیز مبین قرآن کریم است. ولایت فقیه ادامه ولایت پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) در عصر غیبت است. بی‌تردید رهبری فقیه، قدرت عظیمی ‌به مسلمانان می‌دهد. مقصود از ولایت و سرپرستی فقیه، ولایت هر عالم یا مجتهدی نیست، بلکه شرایطی خاص دارد. "فقیه" در بحث ولایت فقیه کسی است که دارای سه ویژگی مهم باشد: الف) صدر و ساقه اسلام را به‌طور عمیق و با استدلال و استنباط بشناسد؛ ب) همه حدود و ضوابط الهی را رعایت کند؛ ج) استعداد و توانایی مدیریت کشور و لوازم این امر را داشته باشد (جوادی آملی، 1387، ص136). برای نمونه قرآن، راه شناخت شایعات را برگرداندن آنها به رسول و اولی‌الامر می‌داند و تبعیت کورکورانه و پخش شایعاتی که نظر رسول و اولی‌الامر در آن استنباط نشده است را تبعیت شیطانی می‌شمارد(نساء/83).

2-8. بصیرت. اهمیت بصیرت بدان پایه است که خداوند خطاب به پیامبر(ص) در دوران دشوار مکه می‌فرماید: «قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِي وَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ؛ بگو: این است راهِ من که من و پیروانم بر پایۀ دلیل و بُرهانِ روشن به سوی خدا دعوت می‌کنیم، خداوند [از هر عیب و نقصی] پاک و منزّه است، و من از مشرکان نیستم» (یوسف/108). حتی خود پیامبر(ص) با بصیرت حرکت می‌کند و یاران ایشان هم با بصیرت به دفاع از پیامبر(ص) و تبلیغ دین می‌پرداختند. امیر مؤمنان(ع) در جنگ صفین مقابل کفار قرار نداشت. نیروهای جبهه مقابل نماز می‌خواندند و ظواهر اسلام را رعایت می‌کردند. حقیقت بسیار مظلوم واقع شده بود؛ زیرا ظواهر شرعی جبهه کفر، مردم را متحیر کرده بود و عده‌ای در جبهه حق در تردید بودند که آیا می‌توان به روی برادران دینی خود در سپاه معاویه شمشیر کشید؟ هم حضرت علی(ع) و هم معاویه صحابه پیامبر(ص) بودند. هر دو نماز می‌خواندند و هر دو ادعای دفاع از اسلام را داشتند (اتابکی، 1375، ص440) و این بصیرت بود که نجات‌بخش یاوران علی(ع) شد.
3-8. توجه به کارکرد خانواده. در جنگ نرم بیشترین استفاده از عواطف و احساسات برای نفوذ در افکار و اندیشه‌ها جهت تغییر باورها صورت می‌گیرد و ارکان اساسی و مسلم اعتقادهای دینی جامعه، به آرامی ‌از سوی دشمنان مورد هجوم واقع می‌گردد، تا به‌تدریج به تغییر اساسی در باورها و اعتقادها بینجامد؛ از این‌رو، نقش خانواده در مقام یکی از مراکز قدرت نرم بسیار مهم و اساسی است. وقتی مؤثرترین کانون مهر و محبت و سلامت جسمی‌ و روحی جامعه، یعنی خانواده بتواند با بهره‌گیری از دستورهای قرآن کریم، فرزندانی مؤمن و سالم تحویل جامعه دهد، بی‌تردید آن جامعه در برابر هر تهاجمی‌ اعم از جنگ سرد و جنگ نرم بیمه خواهد شد. قرآن کریم تأکید می‌کند که همگان باید مراقب خود و اعضای خانواده خود باشند و آنان را از هر آنچه موجب هلاکشان می‌گردد حفظ و حراست کنند؛ آنجا که می‌فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ؛ ای مؤمنان! خود و خانوادۀ خود را از آتشی که هیزم آن انسان‌ها و سنگ‌هایند حفظ کنید، بر آن فرشتگانی خشن و سخت‌گیر گمارده شده‌اند که از آنچه خداوند دستورشان داده سرپیچی نمی‌کنند، و آنچه را به آن مأمورند انجام می‌دهند» (تحریم/6).
4-8. تقویت روحیه و افزایش نشاط. شرایط روحی آن‌قدر مهم است که عامل ایجاد برخی بیماری‌ها یا باعث بهبود بعضی از امراض می‌گردد. امروزه این روش در کنار تجویز دارو مورد استفاده قرار می‌گیرد. قرآن کریم به امت اسلامی ‌روحیه می‌دهد و تأکید می‌کند که با ایمان قوی بیست نفر صابر بر دویست نفر و صد نفر بر هزار نفر غلبه می‌کند (انفال/65). قرآن کریم، مؤمنان را از سستی، حزن و اندوه که عامل تضعیف روحیه است برحذر می‌دارد و می‌فرماید: «وَ لَا تَهِنُوا وَ لَا تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ؛ [در انجام فرمان‌های خدا و پیامبر و در عرصۀ نبرد با دشمنان] سستی نکنید، و [از پیشامدهای ناگوار و سختی‌ها] اندوهگین نشوید، که شما اگر [از روی راستی و درستی] مؤمن باشید از همه برترید» (آل‌عمران/139).
5-8. صبر و تقوی. از موارد قدرت نرم برای مقابله با جنگ نرم دشمن، صبر و تقوی است. صبر باعث می‌شود، در فضای غبارآلود فتنه، توان و فرصت تفکر و اتخاذ تصمیم حکیمانه به‌وجود آید و فرصت قانع ساختن افراد ناآگاه توسط اندیشمندان فراهم شود؛ زیرا در شرایط التهاب و اضطراب، امکان ارزیابی درست از اوضاع و تبیین مسائل وجود ندارد(شریفی، 1388، ص160). تصمیم‌گیری و عمل عجولانه و تسلیم در برابر دشمن، همان هدفی است که دشمن به دنبال آن است. آیه 186 سوره آل‌عمران بهترین و استوارترین راه در امان ماندن از فتنه‌ها و مقابله با توطئه‌های دشمن را رعایت صبر و تقوی می‌داند و می‌فرماید: «لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ وَ لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ؛ بی‌تردید در زمینۀ اموال و جان‌هایتان امتحان خواهید شد، و قطعاً از کسانی [چون یهود و نصاری] که پیش از شما کتاب [آسمانی] به آنان داده شد، و نیز از مشرکان، سخنان آزاردهندۀ بسیاری خواهید شنید، اگر [در برابر سخنان آزاردهندۀ آنان] صبر کنید و [از خداوند اطاعت کرده، از محرّماتش] بپرهیزید [برای شما بهتر است]، مسلّماً این [صبر و پرهیز] از کارهای استوار است». رعایت تقوی، یعنی در فضای فتنه، تمام تصمیم‌ها براساس خداترسی باشد و از چارچوب قوانین الهی خارج نشود. با مسخره‌کنندگان دین و مؤمنین همراه نشود، از رهبری دینی حمایت کند، به شایعات دامن نزند، از جاده عفت خارج نشود، به سخنان گمراه‌کننده دشمن گوش فرا ندهد و بدون تحقیق به افراد تهمت نزند. برای رعایت تقوی، صبر لازم است؛ زیرا صبر بر گناه موجب تقوای الهی می‌شود. اگر انسان نتواند در برابر طعنه‌های دیگران صبر کند، هرگز نخواهد توانست تقوی را رعایت نماید. اگر انسان نتواند در برابر هوای نفس خود مقاومت کند، از جاده بندگی خدا خارج خواهد شد. از این‌رو، صبر و تقوی دو عامل قدرت‌بخش در برابر هجوم دشمن است که بنا به فرمایش امام علی(ع) «کسی که تقوا پیشه کند، خداوند راه خروج از فتنه‌ها و چراغ هدایتی در ظلمت‌ها را در اختیار او قرار می‌دهد»(نهج‌البلاغه، خطبه 183).
6-8. تقویت دانش دشمن‌شناسی. دشمن‌ستیزی از مؤلفه‌های اصلی قدرت نرم است. قرآن کریم همواره به این نکته مهم تأکید می‌ورزد. چنان‌که در سوره فتح می‌فرماید: «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ؛ محمد فرستادۀ خداست و کسانی که با اویند بر کافران سرسخت [و سازش‌ناپذیر] و در بین خودشان [با یکدیگر] مهربانند» (فتح/29). زیربنای دشمن‌ستیزی، تقویت دانش دشمن‌شناسی است. هر انسانی برای خوب زیستن، نیازمند دو نوع آگاهی است؛ آگاهی از خوبی‌ها و آگاهی از بدی‌ها. اگر کسی بخواهد در مسیر حق استوار بماند، نیازمند شناخت راه باطل و باطل‌گرایان است(شریفی، 1388، ص208). خدای متعال با تقویت دانش دشمن‌شناسی، راه حق را نشان می‌دهد «فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَ لِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى؛ [در پی سجده نکردنِ ابلیس به آدم،] گفتیم: ای آدم! یقیناً این دشمن تو و همسر توست، پس شما را از بهشت بیرون نکند که به زحمت خواهی افتاد» (طه/117).
7-8. احیای امر به معروف و نهی از منکر. یکی از اهداف مهم دشمن در جنگ نرم، ایجاد روحیه بی‌تفاوتی و تساهل در جامعه است که پیامدهایی چون گسترش فساد، حاکمیت مفسدان، نابودی عفت و حیا و دینداری به دنبال دارد. از راهکارهای اساسی مقابله با این توطئه دشمنان و تقویت روحیه نظارت همگانی و امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد(عیسی‌زاده، 1392، ص60). بی‌جهت نیست که معیار برتری این امت بر دیگر امت‌ها، امر به معروف و نهی از منکر نمودن آنهاست(آل‌عمران/110)، چنان‌که امیرمؤمنان علی(ع) فرمود: امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید، که اشرار بر شما مسلط می‌شوند و بعد از آن هرچه دعا کنید مستجاب نمی‌شود(نهج‌البلاغه، نامه 47).
8-8. توجه به عوامل وحدت‌بخش. از دیگر راهکارهای مقابله با جنگ نرم، توجه به اتحاد و همبستگی و پرهیز از هرگونه اختلاف و تفرقه در میان امت اسلام است. قرآن کریم می‌فرماید: «وَ لَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَ اصْبِرُوا؛ و با یکدیگر نزاع نکنید که [از پی آن] سست شوید و قدرتتان از بین برود، و [در برابر حوادث، به ویژه جنگِ با دشمن] شکیبایی کنید» (انفال/46)؛ مهم‌ترین عوامل مؤثر در ایجاد وحدت اسلامی‌ عبارتند از:
1-8-8. پرهیز از تکفیر صاحبان فرقه‌های اسلامی. قرآن کریم مؤمنان را از برخورد نامناسب با کسانی که اظهار ایمان می‌کنند، بازمی‌دارد و می‌فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَ لَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنً؛ ای مؤمنان! زمانی که [برای نبرد با دشمن] در راه خدا سفر می‌کنید [دربارۀ شناخت مؤمن از کافر] تحقیق کامل کنید! و به کسی که نزد شما اظهار اسلام می‌کند نگویید: تو مؤمن نیستی» (نساء/94).
2-8-8. توجه به حقوق اجتماعی دیگران. از آنجا که ریشه برخی از منازعات اجتماعی و سیاسی احساس تبعیض و بی‌عدالتی می‌باشد، لازم است حقوق قانونی همه مردم، محترم شمرده شود. قرآن کریم زمینه جهاد و دفاع را به عنوان پیشگیری از انهدام صومعه‌ها، کلیساها، کنیسه‌ها و مساجد ذکر می‌کند و مدلول التزامی ‌این سخن، احترام به مذاهب و آزادی انسان در مقام عبودیت و پرستش خداوند است (فضل‌الله، 1419، 16 / 84).
3-8-8. اطاعت از رهبری. یکی از عوامل بسیار مهم که در وحدت‌بخشی امت اسلامی ‌نقش اساسی دارد، اطاعت از انبیای الهی و رهبران و حاکمان دینی است. این امر مورد تأکید قرآن کریم است؛ آنجا که می‌فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلاً؛ ای مؤمنان! از خداوند اطاعت کنید، و نیز از پیامبر و صاحبان امرتان [که اوصیای به حق پیامبرند و مثلِ او دارای مقام عصمتند] فرمان ببرید! پس هرگاه دربارۀ چیزی [از احکام و امور مادی و مسائل خانوادگی و اجتماعی و جنگ و صلح] اختلاف داشتید، اگر به خداوند و قیامت مؤمن هستید [برای خاتمه یافتنِ اختلاف] آن را به خدا و پیامبر ارجاع دهید! این [کار] برای شما بهتر و از نظر عاقبت نیکوتر است» (نسا/59).
9-8. امید به آینده. ادامه هر راهی با امید میسر است. قرآن کریم همواره امت اسلامی ‌را به امیدواری به وعده‌های الهی فرا می‌خواند تا جایی که وعده قطعی بر پیروزی و غلبه اسلام می‌دهد و می‌فرماید: «هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ؛ او کسی است که پیامبرش را با هدایت و دین درست فرستاد تا آن را بر همۀ ادیان پیروز گرداند؛ هرچند مورد پسند مشرکان نباشد» (توبه/33).
10-8. تقویت بعد نظامی. از ویژگی‌های قدرت نرم، وابستگی آن به قدرت سخت است. اگر نسبت به ارتقاء سطح قدرت سخت بی‌توجهی شود، حفظ هویت دشوار خواهد بود. قرآن کریم می‌فرماید: «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّكُمْ» (انفال/60) (عبداللهی و همکاران، 1392، صص139- 134).
9- تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق
در پاسخ به پرسش این پژوهش که عبارت است از «از منظر قرآن جنگ نرم چه مفهومی ‌دارد و راهکارهای مقابله با آن چیست؟» می‌توان اینگونه تحلیل کرد که، در واقع مفهوم جنگ نرم عبارت است از فتح سنگرهای فکری و عقیدتی که خداوند در قرآن به شیوه‌ها و برخی دشمنان مؤمنین و سردمداران آن اشاره و این جنگ را پایان نایافتنی معرفی کرده است. ابلیس با لشکریان پیدا و پنهانش، برای دسترسی به مقاصد خود از هر ابزاری بهره می‌گیرد. دستیابی به خودشناسی که لازمۀ خداشناسی و معرفت الهی به‌شمار می‌آید و به دشمن‌شناسی و بصیرت در دین منتهی می‌شود، چراغی است که قرآن کریم پیشِ روی همۀ مؤمنین قرار داده است.
با بررسی و تحلیل برخی از آیات قرآن، می‌توان مصادیق، شیوه‌ها و شگردهای جنگ نرم شیطان را نسبت به انسان‌ها اینگونه بیان کرد:
	ابعاد انسانی
	شگرد شیطان

	معرفت
	شک، تعطیلی ابزار شناخت، تقلید کورکورانه، جهالت

	محبت
	حب دنیا و زیباسازی زندگی دنیوی در تمام شاخه‌ها و زمینه‌ها

	عمل
	1- اطاعت
	سستی در انجام، ریا، کسالت، عجب

	
	2- معصیت
	ساده‌سازی و آسان‌سازی تربیتی، توجیه و کوچک شمردن، به تأخیر انداختن توبه

	
	3- مصیبت
	تغافل از امتحان‌ها، بی‌قراری و تحمل نکردن، اعتراض و گلایه


مقابله با جنگ نرم، دانش و بینشی را می‌طلبد که در آن، شناخت ظرافت‌ها و ابزارهای به‌کارگرفته شده در آن، از 
اولویت‌های نخست به‌شمار می‌رود. رصد سرمایه‌های مادی و معنوی خود و هماهنگ کردن آن به اقتضای آرایش دشمن از ضرورت‌های مقابله با دشمن است. در مقابله با دشمن، در نظر گرفتن فرصت‌ها و تهدیدها و جهت‌دهی حرکت دفاعی و تهاجمی، امری است که غفلت از آن پیامدهای ناگواری در پی خواهد داشت. به عبارت دیگر، توجه 
به تعالیم دین و رهبران آسمانی، بصیرت، توجه به کارکرد خانواده، تقویت روحیه و افزایش نشاط، صبر و تقوی، تقویت دانش دشمن‌شناسی، احیای امر به معروف و نهی از منکر، توجه به عوامل وحدت‌بخش، امید به آینده و تقویت بعد نظامی کارآمدترین سلاح در برابر جنگ نرم و فتنه‌های جریان باطل است که این راهکارها را قرآن فراروی ما نهاده است.
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10- نتیجه‌گیری
قرآن برای هدایت انسان فرستاده شده است و چیزی وجود ندارد، مگر اینکه در قرآن‌کریم آمده است. جنگ نرم دشمن را باید جدی گرفت؛ همچنان که قرآن‌کریم آن را مهم دانسته و به جزئیات آن پرداخته است. باید با اتکا به منابع قدرت نرم، فراتر از ایستادگی در برابر دشمن، اسلام را در سراسر دنیا گسترش داد. به جای منفعل شدن و بر طبل سازش کوبیدن، باید نقش خود را به صورت فعال ایفا کرد. سرتاسر جهان اسلام باید تحت هدایت رهبری واحد قرار گیرد تا هم وحدت اسلامی ‌تحقق یابد و هم از تحلیل قدرت عظیم مسلمین به واسطه انحراف و ضعف ایمان برخی سران و رهبران جلوگیری شود. براین اساس با توجه به اینکه، جنگ نرم در مواجهه با وحدت جهان اسلام است، پس دشمن در جنگ نرم به دنبال تسخير قلب‌هاست و مي‌كوشد تا باورها، فكرها و رفتارها را تغيير دهد. اولين مرحله جنگ نرم تغيير باورهاست، دشمن ابتدا تلاش مي‌كند تا مردم را به انقلاب و رهبري بدبين كند و سپس به تغيير افكار مي‌پردازد. با تغيير باورها در مرحله سوم رفتارها را تغيير مي‌دهد و پس از اين مرحله، راه براي تغيير ساختارها فراهم مي‌شود. راه مقابله با جنگ نرم تقويت باورها و عمق‌بخشي داخلي است. هر مقدار استخوان‌بندي ديني ما محكم‌تر شود، ميزان مقاومت ما در برابر ويروس دشمن بيشتر خواهد شد. عمق‌بخشي داخلي كه شامل دين‌افزايي، بصيرت‌افزايي و معنويت‌افزايي مي‌شود از هر جهادي بالاتر است. حضرت علي(ع) مي‌فرمايد: «شروع هر فتنه هواهايي است كه پيروي مي‌گردد و بدعت‌هايي است كه گذارده مي‌شود؛ با كتاب خدا مخالفت مي‌شود و مرداني، مردان ديگر را در غير دين خدا پيروي مي‌كنند، اگر باطل با حق آميخته نمي‌شد، حق‌جويان آن را مي‌شناختند و اگر حق به باطل پوشيده نمي‌گرديد، دشمنان مجال طعنه‌زدن به آن را نمي‌داشتند، ليكن اندكي از حق و اندكي از باطل را مي‌گيرند و با هم مي‌آميزند و در اين هنگام شيطان فرصت مي‌يابد تا بر دوستانش مسلط گردد و كساني كه لطف خداوند شامل حالشان شده نجات مي‌يابند».
به عبارت دیگر نتایج تحقیق نشانگر آن است که قرآن با مشخص کردن مفهوم جنگ نرم و با توجه به عنوان‌کردن انواع روش‌های جنگ نرم، که روش افترا، شخصیت‌سازی، ارتداد، شایعه‌سازی، تهدید و تحریم می‌باشد، راهکارهای مقابله با جنگ نرم را به صورت زیر بیان نموده ‌است که عبارتند از: 1- توجه به تعالیم دین و رهبران آسمانی؛ 2- بصیرت؛ 3- توجه به کارکرد خانواده؛ 4- تقویت روحیه و افزایش نشاط؛ 5- صبر و تقوی؛ 6- تقویت دانش دشمن‌شناسی؛ 7- احیای امر به معروف و نهی از منکر؛ 8- توجه به عوامل وحدت‌بخش؛ 9- امید به آینده؛ و 10- تقویت بعد نظامی.
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